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روایتی از یک زیارت به‌یادماندنی در رواقی به نام حضرت مادر

پاتوقی بانوانه در نقطه‌ای دنج از حرم رضوی

ــوای  ــال و ه ــهر ح ش
عیــد دارد، امــا نــه عیــد نــوروز؛ تولــد حضرت 
زهــرا)س( برایم بــا تمام عیدهــای دیگر فــرق دارد. 
حــرم رضوی غــرق در نور و شــادی اســت. کــودکان 
ــازی مشــخصی کــه دارنــد  ــد و در فضــای ب می‌خندن
ــر  ــادی خب ــرم از ش ــای ح ــد. نقاره‌ه ــازی می‌کنن ب
می‌دهنــد و فضــای نورانــی بــارگاه امام هشــتم g  را 
غــرق در ســرور کرده‌انــد. حــرم آن‌قــدر شــلوغ اســت 
ــودم را  ــت. خ ــود رف ــر نمی‌ش ــه از در ورودی جلوت ک
بــه جمعیــت می‌ســپارم و میــان مردمــی کــه در رفــت 

ــد حــل می‌شــوم. و آمدن
صحــن انقــاب بــرای اکثــر زائــران از محبوبیت 
بیشــتری برخــوردار اســت، امــا مــن صحــن آزادی را 
انتخــاب می‌کنــم. بــرای آرامــش بیشــتری کــه دارد. 
آن حــوض بــزرگ در میانه صحــن با گل‌هــای تازه‌ای 
کــه عطرشــان تمام صحــن را فــرا گرفته حــس و حال 
وصف‌ناپذیــری بــه مــن می‌دهــد. در ابتــدای صحــن 
بــه آقــا ســام می‌دهــم. از کنــار درب مهــر و کتابچــه‌ 
دعــا‌ برمــی‌دارم تــا در صحــن دعــای حضــرت و نمــاز 

ــم را بخوانم. زیارت
حتــی ســرمای استخوان‌ســوز مشــهد هــم 
بهانــه‌ای نشــده تــا زائــران جشــن شــب عیــد خــود را 

در حــرم امــام مهربانی‌هــا بــر پا 
نکننــد. صحــن شــلوغ اســت و در هــر فــرش دو تــا ســه 

ــا  ــا و برخی‌ه ــا دع ــار یکدیگــر نشســته‌اند. برخی‌ه ــواده کن خان
ــا  ــان ب ــا آقایش ــته و ب ــد نشس ــه گنب ــا رو ب ــد. برخی‌ه ــاز می‌خوانن نم
چشــمانی اشــک‌بار درد و دل می‌کننــد. عــده دیگــری هــم مثــل مــن 
ــه گلدســته‌ها،  ــد. ب ــگاه می‌کنن ــران ن ــه حــال و هــوای زائ نشســته و ب
بــه حــوض زیبــای وســط صحــن، زائرانــی که بــا روی خــوش به ســایر 
زائــران خدمت‌رســانی می‌کننــد و بــازی کودکانی کــه مدام بازیگوشــی 

می‌کننــد و مادرانشــان را بــه خــود مشــغول کرده‌انــد.
ــی اجــازه نمی‌دهــد در صحــن بنشــینم. از  ــا ســرمای هــوا خیل ام
خادمــی کــه کنــار درب ورودی ایســتاده، محــل رواق مخصــوص بانوان 
ــا روی  ــا ب ــا اینکــه همیشــه سرشــان شــلوغ اســت، ام را می‌پرســم. ب
ــد.  ــی می‌کن ــرا)س( راهنمای ــه ســمت رواق حضــرت زه ــرا ب خــوش م
نــام ایــن رواق را شــنیده بــودم، امــا تــا بــه حــال این‌جــا نرفتــه بــودم. 
ورودی رواق از درب بســت نــواب صفــوی بــود. از پلــه برقی‌هــای رواق 
بــه پاییــن مــی‌روم. گرمــای داخــل بــه ســرمای هــوا غلبــه می‌کنــد و 
بــه صورتــم می‌خــورد. انــگار امــروز بــرای ایــن جشــن بــزرگ بــه ایــن 

رواق دعــوت شــده بــودم.
پله‌برقــی مســیر برگشــت  شــلوغ‌تر اســت. فکــر می‌کنــم مراســم 
ســخنرانی و جشــنی کــه ویــژه بانــوان تــدارک دیــده بودنــد بــه تازگــی 

تمــام شــده و زائــران در حــال خروج هســتند.
همــه چیــز رواق برایــم نــو اســت. در حیــن اینکه از پلــه برقــی پایین 
مــی‌روم تــا جایــی کــه چشــم کار می‌کنــد را ســرک می‌کشــم. مــات و 
مبهــوت می‌مانــم از ایــن همــه زیبایــی. چــه فضــا و مــکان خوبــی برای 


